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در روزهایی که سایه سنگین بیکاری بیش از هر زمان 
دیگری بر سر ســفره‌های کارگران سنگینی می‌کند، 
برای درک واقعیت آنچه در زیر پوست آمارهای رسمی 
می‌گذرد، راهی واحد شمال شرق اداره کار تهران شدیم؛ 
جایی که قرار است پناهگاه کسانی باشد که نان‌شان را از 
دست داده‌اند اما گویا در اینجا هم »در بر همان پاشنه 

همیشگی می‌چرخد«.
به گزارش ایلنا، نخستین مواجهه با اداره، نمادین 
به نظر می‌رسد. در اصلی ورودی بسته است و مراجعان 
باید از دری کوچک و جنبی وارد شــوند. در بدو ورود، 
فضا نه آن‌قدر شــلوغ است که جای ســوزن انداختن 
باشــد و نه آن‌قدر خلوت که بشــود گفت سوت و کور 
است اما این خلوتی نسبی، نشانه بهبود اوضاع نیست 
بلکه حکایت از سیســتمی دارد که صف‌های طولانی 
خود را از کف راهروها به فضای مجازی کوچانده است. 
اینجا تنها کســانی حضور دارند که در پیچ‌وخم‌های 
»سیســتم اینترنتی« درمانده‌اند یا بــرای پیگیری 
 شــکایت‌هایی آمده‌اند کــه گویی در زمــان متوقف 

شده است.

شکایت‌هایی که در بایگانی
 خاک می‌خورند

در واحد پیگیری شکایات، چهره‌های مستأصل، 
راوی قصه‌های مشــابهی هســتند. کارگرانی که از 
اسفندماه سال گذشته درخواست خود را ثبت کرده‌اند، 
حالا با درهای بسته روبه‌رو شــده‌اند. جلسات‌شان به 
بهانه‌های مختلف لغو شده و حتی کسانی که پیش از 
دی‌ماه شکایت کرده و نیمی از مسیر را رفته بودند، حالا 
به آنها گفته شده که باید همه چیز را از صفر شروع کنند.

یکی از کارگران با چشــمانی خســته می‌گوید: 
»ماه‌هاســت پله‌های این اداره را بالا و پایین می‌کنم. 

یک بار گفتند سایت هک شــده و اطلاعات پریده، بار 
دیگر شرایط جنگی و حساس کشــور را بهانه کردند. 
انگار تنها چیزی که در این میان اهمیت ندارد، عمر و 
معیشت ماســت که در این رفت‌وآمدهای بی‌حاصل 

دود می‌شود«.

بیمه بیکاری؛ وعده‌ای روی هوا
بخش بیمه بیکاری، مقصد بعدی ماســت. اینجا 
داغ بیکارشــدگان تازه‌تر است. مراجعانی را دیدیم که 
از ۲۶ فروردین‌ماه درخواست خود را ثبت کرده‌اند و با 
گذشت هفته‌ها، هنوز پرونده‌شان در وضعیت »در دست 

بررسی« باقی مانده است.

مردی که اجاره‌خانه‌اش چندین ماه عقب افتاده، با 
لحنی که آمیزه‌ای از خشم و درماندگی است، می‌گوید: 
»از کار بیکارم کردند، با هزار امید آمدم تا دست‌کم بیمه 
بیکاری‌ام برقرار شــود و شــرمنده صاحب‌خانه نشم. 
توی این مدت هر چه گشــتم کار پیدا نکردم، حالا هم 
که اینجا آمدم ولی بعد یک ماه هنوز می‌گن در دست 

بررسی‌ست«.
در گوشه‌ای کنار ســاختمان اداره کار »احمد« را 
می‌بینم؛ کارگری که ۱۵ ســال از بهترین ســال‌های 
عمرش را در یــک کارخانه ســپری کرده اســت. او 
می‌گوید: »بعد از ۱۵ سال، کارفرما خیلی راحت گفت به 
مشکل خورده‌ایم، جوان‌ترها را نگه می‌داریم و شما که 

سن‌تان بالا رفته را نمی‌خواهیم. من جوانی‌ام را پای آن 
چرخ‌دنده‌ها گذاشتم، حالا که باید حمایت شوم، یک ماه 
است برای بیمه بیکاری می‌دوم و هنوز جوابی نگرفتم«.

تلاش در میانه ویرانی؛ 
کارمندانی که قربانی ساختارند

پیش از آنکه بخواهیم نوک پیکان انتقاد را به سمت 
میزهای خدمت بگیریم، باید از وجدان بیدار کارمندانی 
بگوییم که در همین واحد بیمه بیکاری مشغول به کارند.
اینجا با کارمندانی شریف روبرو شدیم که با وجود 
فشار عصبی ناشــی از مواجهه با صدها آدم مستأصل، 
همچنان با سعه‌صدر سعی می‌کردند گرهی از کار مردم 
باز کنند اما حقیقت تلخ اینجاست که این افراد خود نیز 

قربانی ساختاری فرسوده هستند.
طبق اطلاعات به‌دست‌آمده از منابعی خارج از این 
واحــد اداره کار، تنها در واحد شمال‌شــرق تهران، در 
فروردین‌ماه روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ درخواست بیمه 
بیکاری ثبت شده است. این در حالی‌ست که کل پرسنل 
این واحد تنها ۴ نفر هستند! روشن است که حتی اگر این 
۴ نفر شریف، تمام ۲۴ ساعت شبانه‌روز را هم کار کنند، 
زیر آوار این حجم از تقاضا دفن خواهند شد. آمارهایی 
که به دســت ما رســیده نشــان می‌دهد این موج در 
اردیبهشت‌ماه به ۳۰۰ تا ۴۰۰ درخواست در روز رسیده؛ 

رقمی که با توان انسانی این اداره، هیچ تناسبی ندارد.

وزارت کار یا وزارت کارفرمایان؟
وضعیت واحد شمال‌شرق، مشــتی نمونه خروار 
و آینه‌ای از تمام واحدهای اداره کار در ســطح تهران 
اســت. اگر فقط در این واحد روزانه بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ 
درخواست داشته باشیم، یعنی در دو ماه اخیر با لشگری 
۲۰ تا ۳۰هزار نفره از بیکاران جدید فقط در یک منطقه 

روبرو بوده‌ایم.
اما پرسش اصلی اینجاســت: در اوج دوران جنگی 
و شرایط حساســی که تمام تریبون‌ها از لزوم »اتحاد 
ملی« و »همبســتگی« ســخن می‌گویند، چگونه 
اســت که کارفرمایان این‌چنین بی‌محابــا و در تیراژ 
بالا، کارگران را اخراج و به امان خــدا رها کرده‌اند؟ آیا 
»اتحاد« فقط برای کارگر اســت که باید صبوری کند 
یا برای مدیران دولتی که فقط شــعار بدهند؟ دولت 
دقیقاً کجای این ماجراســت؟ وظیفه نظارتی وزارت 
کار به چه کار می‌آید وقتی کارفرمــا در بحرانی‌ترین 
 شرایط کشور، نان کارگر باســابقه را می‌برُد و آب از آب 

تکان نمی‌خورد؟

ضرورت بازنگری در ساختار تامین اجتماعی

ســازمان تأمین اجتماعــی بزرگ‌ترین نهــاد بیمه‌گر 
اجتماعی و تکیه‌گاه معیشتی و درمانی میلیون‌ها بازنشسته، 
کارگر و مستمری‌بگیر اســت. هرگونه اختلال در عملکرد 
این سازمان، صرفاً یک مشــکل اداری یا مالی نیست، بلکه 
مستقیماً با امنیت روانی و آرامش اجتماعی بخش بزرگی از 

جامعه ارتباط دارد.
در سال‌های اخیر، بیمه‌پردازان بارها نسبت به وضعیت 
معیشــت، درمان، نحوه اداره منابع، مدیریت شرکت‌های 
اقتصادی وابســته و کاهش کیفیت خدمــات ابراز نگرانی 
کرده‌اند؛ نگرانی‌هایی که دیگر محدود به مطالبات صنفی 
نیست و به یک دغدغه ملی درباره آینده صندوق‌های بیمه‌ای 

تبدیل شده است.
براساس ارقام مطرح‌ شده در محافل کارشناسی، میزان 
وصولی ماهانه سازمان حدود ۱۰۰همت برآورد می‌شود در 
حالی‌که تعهدات و هزینه‌های ماهانه آن حدود ۱۳۰همت 
است. این وضعیت در شرایطی شــکل گرفته که: جمعیت 
بازنشستگان رو به افزایش اســت، هزینه‌های درمان و دارو 
رشد بی‌سابقه‌ای دارد، تورم، تعهدات سازمان را سنگین‌تر 
کرده و نسبت بیمه‌پرداز به مستمری‌بگیر نسبت به گذشته 

کاهش یافته است.
از سوی دیگر، اعلام ناتوانی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین 
اجتماعی در جبران بخشی از این ناترازی، نگرانی‌ها را تشدید 
کرده. شستا قرار بود بازوی اقتصادی و پشتوانه مالی سازمان 
باشد اما وقتی نمی‌تواند نقش حمایتی مؤثر ایفا کند، ضرورت 

اصلاحات ساختاری بیش از پیش احساس می‌شود.

بحران درمان
تأمین اجتماعی بــا در اختیار داشــتن نزدیک به ۴۰۰ 
بیمارستان، درمانگاه و کلینیک، از بزرگ‌ترین مجموعه‌های 
درمانی محسوب می‌شود. با این حال، پرسش مهم این است 
که چرا با وجود چنین ظرفیت عظیمی، بخش قابل‌توجهی 
از بازنشستگان همچنان از کیفیت خدمات درمانی ناراضی‌ 

هستند؟
واقعیت آن است که بخش قابل‌توجهی از مراکز درمانی 
سازمان با فرسودگی تجهیزات، کمبود نیروی انسانی، تراکم 
بالای مراجعه‌کنندگان، محدودیــت خدمات تخصصی و 

ضعف در نوسازی زیرساخت‌ها مواجه‌ هستند.
در بســیاری موارد، بازنشسته‌ای که ســال‌ها حق بیمه 
پرداخت کرده، برای دریافت خدمات درمانی مناسب، ناچار 
به مراجعه به بخش خصوصی و تحمل هزینه‌های سنگین 
می‌شود، در حالی‌که فلسفه وجودی بیمه اجتماعی، ایجاد 
امنیت درمانی در دوران ســالمندی است. به نظر می‌رسد 
مجموعه درمانی سازمان، بدون سرمایه‌گذاری گسترده و 
اصلاح ســاختار مدیریتی، به تدریج در معرض فرسودگی 
جدی قرار خواهد گرفت؛ موضوعی که می‌تواند در سال‌های 

آینده به بحرانی بزرگ‌تر تبدیل شود.

بیمه تکمیلی؛ راه‌حل یا انتقال مشکل
در ســال‌های اخیر، بیمه تکمیلی به یکی از مهم‌ترین 
نیازهای بازنشستگان تبدیل شده اما پرسش اینجاست که 
آیا بیمه تکمیلی واقعاً نقش »تکمیل درمان« را ایفا می‌کند 
یا به تدریج جایگزین ضعف خدمات درمان پایه شده است؟ 
واقعیت این است که بخش عمده حق بیمه تکمیلی توسط 
خود بازنشستگان پرداخت می‌شود و سهم سازمان در مقایسه 
با آورده بازنشسته‌ها محدودتر است و گزارش‌ها و گلایه‌های 
فراوانی درباره تأخیر چند ماهه در پرداخت سهم سازمان و 
حتی وجوهی که از حقوق بازنشستگان کسر شده، مطرح 

می‌شود.
طبیعی است که تأخیر در تسویه مطالبات بیمه تکمیلی 
موجب کاهش همکاری مراکز درمانی، افزایش نارضایتی 
بیمه‌گران، افت کیفیت خدمات و تحمیل هزینه مستقیم به 
بازنشستگان خواهد شد. به بیان دیگر، وقتی پرداخت‌ها با 
تأخیر انجام شود، نخستین اثر آن بر کیفیت درمان و کرامت 

بازنشسته ظاهر می‌شود.

نگرانی معیشتی بازنشستگان
در حالی‌که حدود دو ماه از آغاز ســال گذشته و حقوق 
کارمندان و صندوق‌های بازنشســتگی دیگر متناســب با 
مصوبات و نرخ تورم تعیین تکلیف شده، بازنشستگان تأمین 
اجتماعی همچنان در انتظار اعلام رسمی و اجرای افزایش 
حقوق خود به‌سر می‌برند. این تأخیر، در شرایط تورمی فعلی، 
مستقیماً با سفره و معیشــت میلیون‌ها خانواده بازنشسته 
ارتباط دارد چون بازنشسته‌ای که هزینه دارو، درمان، اجاره 
و نیازهای اولیه زندگی او ماه ‌به ‌ماه افزایش یافته، نمی‌تواند 

ماه‌ها در انتظار تعیین‌تکلیف حقوق خود باقی بماند.

زمان گفت‌وگوی ملی درباره آینده تأمین اجتماعی
سال‌ها پیش، صندوق بازنشستگی کشوری عملًا تحت 
پوشش و حمایت مستقیم دولت قرار گرفت و بخشی از منابع 
آن از محل‌هایــی نظیر مالیات و ارزش افزوده تأمین شــد. 
اکنون این پرسش به صورت جدی مطرح است که آیا زمان 
آن نرسیده درباره آینده تأمین اجتماعی نیز یک گفت‌وگوی 

ملی، تخصصی و مسئولانه شکل گیرد؟
بدیهی است این موضوع موافقان و مخالفان فراوانی دارد. 
برخی معتقدند در شرایط فعلی، بدون حمایت گسترده‌تر 
دولت، اداره صندوق با دشواری فزاینده روبه‌رو خواهد شد. در 
مقابل، گروهی نیز هشدار می‌دهند که استقلال بین‌النسلی 
سازمان نباید قربانی وابستگی کامل به بودجه عمومی شود اما 
آنچه بیش از همه اهمیت دارد، پرهیز از انکار واقعیت‌هاست.

شــاید مهم‌تر از بحث واگذاری یا عدم واگذاری، اصلاح 
ساختار حکمرانی ســازمان باشد. امروز ســازمان تأمین 
اجتماعی بیش از هر زمان دیگری نیازمند شــفافیت مالی، 
مدیریت حرفه‌ای، نوسازی زیرساخت‌های درمانی، اصلاح 
نظام ســرمایه‌گذاری، نظارت واقعی ذی‌نفعانو بازســازی 

اعتماد عمومی است.
بحث درباره آینده ســازمان تأمیــن اجتماعی، بحثی 
سیاســی نیســت بلکه مســأله‌ای ملی و اجتماعی است. 
میلیون‌ها نفر سال‌ها از دســتمزد خود حق بیمه پرداخت 
کرده‌اند تا در دوران بازنشســتگی، آرامش و امنیت نسبی 
داشــته باشــند. حفظ این اعتماد، نیازمنــد تصمیم‌های 
شجاعانه، کارشناسی و بلندمدت است. شاید امروز بیش از هر 
زمان دیگری، نیازمند آغاز یک گفت‌وگوی ملی درباره آینده 
صندوق‌های بازنشستگی و شیوه حفظ کرامت بازنشستگان 
باشــیم؛ گفت‌وگویی که هدف آن نه ایجــاد نگرانی، بلکه 
جلوگیری از تعمیق بحران و یافتن راه‌حل‌های پایدار برای 

نسل حاضر و آینده است.

معطل ماندن چند ماهه شکایات کارگران پشت دیوار ادارات کاریادداشت

لشکر بیکاران پشت سد ۴  کارمند

در حالی‌که اقتصاد ایران دوران حساس پس از تلاطم‌های نظامی اخیر را سپری می‌کند، بار 
دیگر دوگانه کهنه »دستمزد و تورم« به صحن علنی رسانه‌ها و فضای مدیریتی کشور بازگشته 
است. اظهارات اخیر »حشمت‌الله عسگری« معاون اقتصادی استانداری تهران، مبنی بر اینکه 
افزایش حقوق کارگران یکی از دلایل اصلی گرانی‌های اخیر است، با واکنش فعالان کارگری و 
کارشناسان اقتصادی روبرو شده که معتقدند این نوع نگاه، آدرس غلط دادن برای فرار از مسئولیت 

نظارتی دولت است.

»سمیه گلپور« رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در واکنش به این اظهارات، 
مبنای زمانی و منطقی این ادعا را به چالش کشیده و گفت که چطور ممکن است افزایشی که هنوز 
عملاً در بسیاری از فیش‌های حقوقی اعمال نشده و پرداخت نشده، به عنوان عامل اصلی گرانی 
در بازار معرفی شود. وی افزود که بخش بزرگی از جامعه کارگری حتی افزایش پایه حقوق به 17 
یا 18میلیون تومان را دریافت نکرده‌اند و ابلاغ حق مسکن 3میلیون تومانی نیز همچنان در پیچ و 

خم‌های اداری و روزنامه رسمی معطل مانده است.
گلپور با اشاره به تفاوت معنادار در بازه‌های زمانی اصلاح قیمت کالاها و دستمزدها خاطرنشان 
کرد که دستمزد کارگران تنها یک بار در سال اصلاح می‌شود، در حالی‌که قیمت بسیاری از کالاها 
و خدمات تحت تأثیر سوءمدیریت‌ها، چندین بار در طول سال جهش پیدا می‌کند. وی افزود که 
اگر دستمزد عامل گرانی بود، نباید در ماه‌هایی که حقوق ثابت است، شاهد رشد لجام‌گسیخته 

قیمت‌ها باشیم.

ریشه‌های تورم؛ از نوسان ارز تا ضعف نظارت
برخلاف ادعای مقامات دولتی که وزن زیادی به دستمزد در سبد هزینه‌ها می‌دهند، آمارهای 
کارشناسی نشان می‌دهد سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا در ایران بسیار ناچیز و رقمی 

بین 5 تا 13درصد است.
گلپور در این باره گفت که واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد عوامل اصلی گرانی را باید در 
افزایش قیمت مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های انرژی، مالیات و سودهای بانکی جست‌وجو 

کرد. وی افزود: مدیریت‌های اتوبوســی در ارگان‌ها و شرکت‌های دولتی و هلدینگ‌های تحت 
اختیار دولت، هزینه‌های سربار سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کنند که بار آن در نهایت بر دوش 
مصرف‌کننده می‌افتد. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تأکید کرد : دولت باید به 
جای متهم کردن کارگران، انگشت اشاره را به سمت ضعف نظارتی خود بگیرد که حتی در کنترل 

قیمت اقلام اساسی نظیر تخم‌مرغ در بازه زمانی پیش از جنگ تاکنون ناکام بوده است.

دستمزد به مثابه محرک رونق تولید
بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند افزایش دستمزد در شرایط پساجنگ، نه تنها علت تورم 
نیست، بلکه معلول تورمی است که پیشتر در اقتصاد ریشه دوانده است. از این منظر، دستمزدها با 

تأخیری طولانی به دنبال جبران بخشی از قدرت خرید از دست رفته حرکت می‌کنند.
گلپور در این باره گفت: افزایش حقوق کارگران به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی، باعث تحریک 
تقاضا در بازار می‌شود. این افزایش تقاضا نه تنها مخرب نیســت بلکه منجر به ایجاد بازار برای 

کالاهای داخلی و در نهایت رونق تولید ملی می‌شود.

دولت در جست‌وجوی مقصر ناکامی‌های خود
به نظر می‌رسد گره زدن تورم به معیشت کارگرانی که ستون تولید کشور هستند، با واقعیت‌های 
میدانی اقتصاد ایران همخوانی ندارد. در حالی‌که کمر کارگران، بازنشستگان و صاحبان مشاغل 
خرد زیر بار تورم ناشی از نوسانات ارزی و مدیریت‌های ناکارآمد شکسته، رویکرد »دفاع از افزایش 

قیمت‌ها« توسط مقامات دولتی می‌تواند به اعتماد عمومی صدمه بزند.
برای مهار تورم، چاره کار نه در ســرکوب دســتمزدها، بلکه در اصلاح ساختارهای بانکی، 
نظارت دقیق بر بازار و جلوگیری از هزینه‌تراشی‌های غیرمولد در بدنه شرکت‌های دولتی نهفته 
 است. کارگران عامل گرانی نیستند بلکه خود بزرگترین قربانیان لجام‌گسیختگی قیمتی در 

اقتصاد هستند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی:

مدیریت اتوبوسی دولت عامل تورم است نه مزد کارگران

گفت وگو

مســئول کمیته پیشــگیری از حوادث و بیماری‌های ناشــی از کار کانون سراسری 
انجمن‌های ایمنی و بهداشــت کار گفت: بی‌توجهی به اصول ایمنی، هزینه‌های انسانی و 

اقتصادی سنگینی را به جامعه تحمیل می‌کند.
وحید فرحبخش با اشــاره به حادثه تلخ آتش‌سوزی و انفجار در شرکت چسب »تکنام 
کیهان پلیمر «که منجر به جان‌باختن سه کارگر و مصدومیت 13 نفر دیگر شد، به ایلنا گفت: 
بررسی‌های میدانی در حوادث مشابه نشان می‌دهد که عدم اجرای الزامات فصل چهارم 
قانون کار، بی‌توجهی به آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، فقدان یا عدم حمایت از 
مسئول ایمنی در کارگاه‌ها و نبود نظام مؤثر پایش ریسک از عوامل اصلی بروز این حوادث 
است. این در حالی‌ست که قانون کار در مواد متعدد به طور صریح مسئولیت تأمین ایمنی و 

سلامت کارکنان را برعهده کارفرما گذاشته است.
وی ادامه داد: متأسفانه در ســال‌های اخیر، پرداخت بی‌ضابطه خسارت و دیه از سوی 
برخی شرکت‌های بیمه مســئولیت مدنی، بدون توجه به اینکه کارفرما الزامات قانونی را 

رعایت کرده یا نه، موجب کاهش بازدارندگی این بیمه‌ها شده است. هنگامی که کارفرما 
بدون اجرای حداقلی اصول ایمنی، بدون استقرار مسئول ایمنی و بدون آموزش کارگران، در 
نهایت تنها با اتکا به بیمه خسارات را پرداخت‌شده می‌بیند، طبیعی است که انگیزه‌ای برای 

اصلاح ساختار ایمنی و رعایت قوانین باقی نمی‌ماند.
رئیس انجمن ایمنی و بهداشــت حرفه‌ای استان آذربایجان شــرقی تأکید کرد: بیمه 
مسئولیت مدنی باید ابزار مدیریت ریسک باشد، نه ابزار عادی‌سازی تخلف ایمنی. ضروری 
است که ضوابط صدور و ارائه خدمات بیمه مســئولیت مدنی کارفرمایان بازنگری شود. 
عملکرد مسئول ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، گزارش‌های مستند ایمنی، اقدامات پیشگیرانه، 
کنترل خطرات، آموزش‌ها و رعایت آیین‌نامه‌ها همگی عواملی هستند که مستقیماً بر میزان 
ریسک و در نتیجه بر منافع شرکت‌های بیمه اثر دارند بنابراین شرکت‌های بیمه باید الزاماً 

به این حوزه ورود کنند.
او افزود: بیمه‌ها می‌توانند با مشروط کردن ارائه پوشش کامل به رعایت فصل چهارم قانون 

کار، استقرار مسئول ایمنی دارای صلاحیت و ارائه مستندات معتبر فعالیت‌های ایمنی نقش 
تعیین‌کننده‌ای در کاهش حوادث داشته باشند. این کار نه‌تنها منافع بیمه را حفظ می‌کند، 
بلکه منافع ملی را نیز تأمین خواهد کرد زیرا هزینه‌کرد برای پیشگیری به مراتب کمتر از 

خسارت‌های ناشی از حادثه است.
فرحبخش گفت: مسئول ایمنی و بهداشــت حرفه‌ای نیروهای کلیدی در پیشگیری 
از حوادث هســتند و باید جایگاه واقعی آنها در کارگاه‌ها تقویت شود. بدون حضور مؤثر و 
دارای اختیار مسئولین ایمنی، اجرای قوانین و آیین‌نامه‌ها عملًا با چالش مواجه می‌شود. 
کارگاه‌هایی که فاقد مسئول ایمنی هســتند یا این نقش را صوری و بدون اختیار تعریف 

کرده‌اند، در معرض خطرات جدی و خسارات سنگین قرار دارند.
وی در جمع‌بندی اظهار داشت: کاهش حوادث شغلی در گرو همکاری سه ضلع اصلی 
است؛ کارفرمایان که باید به قانون پایبند باشند، دستگاه‌های نظارتی که باید نظارت مؤثر 
و مستمر داشته باشــند و شــرکت‌های بیمه که باید نقش فعال‌تری در ارزیابی ریسک و 

مشروط‌سازی پوشش بیمه‌ای ایفا کنند.
فرحبخش تأکید کرد: جان کارگران خط قرمز ایمنی است و هیچ مصلحت اقتصادی یا 
نگاه حداقلی نباید جای آن را بگیرد. حوادث شغلی قابل پیشگیری هستند، به شرط آنکه 
همگان مسئولیت خود را جدی بگیرند و نظام بیمه‌ای کشور نیز در راستای تقویت فرهنگ 

ایمنی بازطراحی شود.

انتقاد یک فعال صنفی حوزه ایمنی از رواج بیمه‌های مسئولیت مدنی

جان کارگران فدای مصلحت‌اندیشی و سهل‌انگاری شده است

گفت وگو

عضو هیأت مدیره کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان 
از افزایش حق بیمه کارگران ســاختمانی و اعمال فشــار مالی بر آنها 

انتقاد کرد.
جواد کمیزی در گفت‌وگو با ایلنا، با انتقاد شــدید از ساختار فعلی 
محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی که بدون هیچ‌گونه مشورت با این 
صنف طراحی شده، فرمول‌های فعلی را غیرواقعی، ناعادلانه و مبتنی بر 

خطای استراتژیک توصیف کرد.
وی گفت: حق بیمه کارگران ســاختمانی بر پایه حداقل دستمزد 
شــورای عالی کار تعیین می‌شــود، در حالی‌که کارگران ساختمانی 
از مزایای قانون کار مانند بن خواربار، مســکن و ســنوات محروم‌اند و 
درآمدشــان فصلی و وابسته به شرایط جوی اســت. این فرمول هیچ 

ارتباطی با واقعیت معیشــت کارگران ندارد. وی با اشــاره به افزایش 
۶۰درصدی حق بیمه در ۵۰ روز گذشته و اضافه شدن حدود ۸۰هزار 
تومان دیگر در فیش‌های جدید، این روند را اعمال فشار مضاعف بر سفره 
خالی کارگران دانست و تأکید کرد: کارگر ساختمانی، عابر بانک جبران 
کسری بودجه تأمین اجتماعی نیست. متأسفانه منابع مورد نیاز از جیب 
مردم و اقشار ضعیف تأمین می‌شــود و این روند ناعادلانه است و باید 

اصلاحات لازم صورت بگیرد تا حقوق کارگران ساختمانی به‌درستی 
تأمین شود.

کمیزی همچنین نســبت به مصوبه جدید کمیسیون اجتماعی 
مجلس که سهم کارفرما را از ۲۰ به ۱۵درصد کاهش داده و بار مالی را به 
کارگر منتقل کرده، اعتراض کرد و آن را ظلمی آشکار و غیرقابل قبول 
خواند. او افزود: جالب است که این تصمیمات، کاملا در سکوت و بدون 

هیچ اطلاع قبلی و به دلخواه تامین اجتماعی انجام می‌شــود. وظیفه 
کمیســیون اجتماعی مجلس دفاع از کارگران است و نه تصویب هر 

مصوبه‌ای به ضرر آنها!
او خواستار تدوین فرمولی مستقل و عادلانه برای محاسبه حق بیمه، 
براساس بازار واقعی ساخت‌وساز، تعداد روزهای کارکرد و مهارت کارگر 
شد و هشدار داد: ادامه این روند باعث خروج کارگران از ذیل چتر بیمه و 
افزایش آسیب‌پذیری این قشر خواهد شد. جامعه کارگری تصمیمات 
پشت درهای بسته را تحمل نخواهد کرد و مطالبه‌گری تا اصلاح کامل 
این ســاختار ادامه دارد. قطعا این بی‌ملاحظه‌گــی بی‌پروای تامین 
اجتماعی، منجر به نارضایتی کارگران ساختمانی و اعتراض این قشر 

مطلوم خواهد شد.

یک فعال صنفی:

کارگر ساختمانی، عابر بانک تامین اجتماعی نیست

گفت وگو

صبح دیروز جمعی از کارگران اخراجی پتروشیمی پتروناد منطقه ماهشهر در مقابل دادسرای 
عمومی بندرامام، در اعتراض به اخراج 200 کارگر دیگر این مجموعه تجمع کردند.

به گزارش ایلنا »ابراهیم پیرایش« دبیر اجرایی خانه کارگر منطقه بندرامام در این باره اعلام 
کرد: کارگران اخراجی این مجموعه طی روزهای گذشته نیز در برابر فرمانداری و اداره کار بندرامام 

تجمعاتی داشته و خواستار بازگشت به کار خود شده‌اند.
یکی از کارگران اخراجی این مجموعه با بیان اینکه دو سال در پتروناد به عنوان استادکار فیتر 
در پروژه‌ها فعال بوده، اظهار کرد: ما سال‌ها در مجموعه پتروناد که مواد اولیه پتروشیمی مخصوص 
دارو و برخی صنایع دیگر را تولید می‌کند، فعال بودیم. قرار بود که از ابتدای سال مجموعه برای 
فازهای مختلف خود نیرو بگیرد و به سر کار برویم. پس از تعطیلات سال جدید، کار در این مجموعه 
شروع شد اما همزمان کارگران بومی منطقه که بیش از ۲۰۰ نفر بودند، از مجموعه اخراج شدند 

و ظاهراً نیروی کار غیربومی جذب مجموعه شد. وی افزود: این 200 نفر کارگر بیکارشده، اغلب 
متاهل و صاحب فرزند هستند و با امید به تداوم کار، اقدام به اخذ وام کرده‌اند. ما با وجود اینکه نیروی 
پروژه‌ای بودیم، با امید به اینکه این واحد در طول جنگ اخیر هیچ آسیبی ندیده و پروژه‌های آن 

برقرار است، برای زندگی‌مان برنامه‌ریزی کرده بودیم اما حالا همگی اخراج شدیم.
این کارگر اخراجی ادامه داد: بسیاری از نیروها ازجمله بنده، بیش از دو سال سابقه کار در این 
شرکت داشتیم و برخی استادکاران فیتر، سیویل، جوشکار و مونتاژکار، سابقه بیشتری نیز دارند.

او با اشاره به اینکه شرکت پتروناد در حال توســعه و در حال تبدیل به هفت واحد است و ما 
کارگران سازنده آن هفت واحد بودیم، گفت: نیروهای جدید غیربومی در این مجموعه اضافه شدند. 
ما همه ایرانی هستیم و با نیروی کار غیربومی مشکلی نداریم اما چرا ما که سال‌ها خاک پروژه‌های 

پتروناد را خوردیم و سابقه و تجربه‌ داریم، باید بیکار شویم؟!

وی در پایان گفت: از مقامات و مسئولان حوزه اداری و روابط کار منطقه و استان می‌خواهیم تا 
در این شرایط سخت معیشتی و بیمه‌ای، به حقوق قانونی ما توجه کرده و شرایط را برای بازگشت 

به کار ما فراهم کنند.

تجمع کارگران پتروناد در بندر امام در اعتراض به اخراج نیروهای بومی

علا مینایی، کارشناس حوزه کار و تامین اجتماعی

در واحد شمال‌شرق تهران، در 
فروردین‌ماه روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ 
درخواست بیمه بیکاری ثبت شده 

است. این در حالی‌ست که کل پرسنل 
این واحد تنها ۴ نفر هستند

ماه‌هاست پله‌های این اداره را بالا و 
پایین می‌کنم. یک بار گفتند سایت 

هک شده و اطلاعات پریده، بار دیگر 
شرایط جنگی و حساس کشور را بهانه 

کردند. انگار تنها چیزی که در این میان 
اهمیت ندارد، عمر و معیشت ماست


